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  مقدمه
براي يكي، شعر . هاي فراواني وجود دارد ارف شاعر و شاعر عارف تفاوتبين ع

هاست و براي ديگري، مضامين و  ابزار بيان تأملات و بستر گسترش انديشه
 ةاگر بخواهيم چند عارف را در گستر. هاي عرفاني ابزار كار شاعري است آموزه

. هلوي يكي از آنها استگمان ميرزا عبدالقادر بيدل د ادبيات فارسي نام ببريم، بي
تمايلات صوفيانه و كاركردهاي عرفاني زبان اين شاعر بزرگ به دليل فاصلة مكاني 

بيدل در شيوة انعكاس . او از مركز عرفان ايران، براي ما غريب و خاص خود اوست
. زبان همتايي ندارد هاي آفاقي و عرفاني در زبان شعر، در ميان شاعران فارسي نگرش

وي تجارب الهامي خود را «. شعر او را بايد با زبانِ او شرح و درك كرداز اين رو 
. تواند الهام را مستقيماً بر زبان آورد او نمي. كند اكثر اوقات به صورتي پيچيده بيان مي

خوانند، مورد مطالعة فكري دقيق قرار  وي اصولاً آن كيفيت را كه عارفان حال مي
يدل، تأثيرات شيخ ابن عربي كاملاً واضح به نظر گيري ذهني ب در شكل... . دهد  مي
  )117 : 1376نبي هادي . (»رسد مي

براي كسي كه چنين تصوراتي از هستي دارد، سنگيني مكاشفات عرفاني اجازة 
از اين رو، شايد نتوان به . دهد نميرا انعكاس تأملات و ادراكات شخصي در زبان 
در حقيقت زبان بيدل در . و راه بردطور مستقيم از بررسي زبان بيدل به تفكر ا

ترجمان احوال او گنگ است و ناگفته پيداست كه شرح شعر اين شاعر بزرگ از 
اين را . سوي شارحان و مفسران ادبيات عرفاني تا چه حد وافي به مقصود تواند بود

توان يكي از دلايل تعقيد فراوان در شعر بيدل و زمينة اختلاف زبان عرفاني او با  مي
جغرافياي ذهن بيدل . گراي مكتب خراسان و عراق دانست بان عرفاني شاعران عملز

دهد، اما انعكاس روايي  وار از شهود عرفاني نمي اجازة روايت ساده و داستان
الدين، به  گويي چون مولانا جلال مشاهدات عرفاني در آثار ديگر عارفان پارسي

در كار ترجمة مفاهيم عالم بالا براي مولانا گويي . دهد تر رخ مي لطافت هرچه تمام
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ترين ادراكات عرفاني او شكلي روايي و  پيچيده. مريدان خود در عالم سفلي است
گويد، آنها   خويش سخن ميةقابل ترسيم دارند تا بدانجا كه وقتي از روياهاي عارفان

ي  اما بيدل دهلو،)222-221 : 1380پورنامداريان (آورد  را به لباس روايت در مي
كاشف معدن صبحي است كه زلةّ چنداني از سر آن خواني كه رطب خورده، براي ما 

  اند،  گونه كه عارفان ايراني شريك كرده آورد و ما را با معاني مكشوفة خود، آن نمي
  .معرفت او كاملاً تجريدي است. آميزد در نمي

تر در خدمت اگر ابزار داستان در دستان شاعراني چون سنايي، مولانا و عطار بيش
  هاي بزرگي نظير  هاي عرفاني ايشان نبود، مثنوي ها و شرح انديشه تبيين دانسته

آن بزرگان براي به تصوير . آمد  پديد نميمثنوي معنوي و الطير منطق، حديقة الحقيقة
دانيم كه يكي  مي. اند را برگزيده» تلميح و اشاره«اند، ابزار  كشيدن آنچه در ذهن داشته

گيري از تلميح و استفاده از يك   مناسب ترجمان احوال دروني، بهرههاي از روش
ها  اين داستان. به يا نماد است داستان معروف يا بخشي از آن داستان به عنوان مشبه

تلميحات ايراني و اسلامي در ادوار گذشته مورد «. توانند ايراني يا اسلامي باشند مي
ي و اجتماعي شدت و ضعف حضور توجه شاعران بوده و به نسبت شرايط سياس

  ).243 : 1366شفيعي كدكني . (»فته استاي اين تلميحات تغيير
گيري شعر فارسي و دوران نوپايي فارسي دري، تلميحات ايراني، و  در آغاز شكل

هاي شفاهي مأخوذ از كتب  در ادوار بعد، تلميحات اسلامي و سامي و نيز روايت
  .  كردمقدس، توجه شاعران را به خود جلب

  

  تلميح و اسطوره در شعر عهد صفوي
شعر شاعران سبك هندي نظير صائب، عرفي و كليم سرشار است از اشارات به 

بيدل دهلوي در . السلام هاي حضرت يوسف، خضر، موسي و عيسي عليهم داستان
گيري از تلميحات  هاي ايراني و چه از نظر بهره اين باره چه از نظر كاربرد اسطوره
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و سامي، در مقايسه با شاعري چون صائب كم كارتر است زيرا زندگي در اسلامي 
ها  عربي و تصوف هندي، آن هم با گرايش جغرافياي هندوستان، آشنايي با عرفان ابن
هاي سير در اساطير ايراني و اسلامي را به  و مكاتب فكري متنوع آن سرزمين، زمينه

 محصول پيروي از ،ر او راه يافتهآنچه در شع. ميزان زيادي از او سلب كرده است
ظهور برخي . هاي ادبي شعر فارسي و مطالعه در آثار سخنوران ايراني است سنت

هاي  هاي ايراني از راه تلميح در شعر بيدل، در ابتدا دليل توجه او به سنت اسطوره
  .ها براي شاعران قرن يازدهم هجري است ادبي و سپس نشانة زنده بودن اين اسطوره

عهد صفوي را فاقد اسطوره، و ذهنيت شاعران آن دوره را از اين نظر فقير شعر 
. هاي نو بود  عصر بيدل زمان كشف سرزمين.) به بعد45 : 1379فتوحي (اند  دانسته

 رها براي تسخي هاي استعمارگران در اقيانوس تولد استعمار و جولان كشتي
اطير و ضعف قدرت خدايان زمان با مرگ اس هاي تازه و آغاز رنسانس، هم سرزمين

ها گويي به جرياني جهاني تبديل شده بود  نابودي اسطوره. يونان و روم در اروپا بود
و با تغيير نگرش انسان به هستي، پرونده حضور قدرتمندانة اساطير در ادبيات 

آثار اين رخداد ـ يعني ضعف اساطير ـ در همان اوان در . شد اروپايي كم كم بسته مي
اي كه در ادبيات  هاي ايراني در دورة هفتصدساله اسطوره. شد سي نيز ديده ميشعر فار

ايران ـ از مسعودي مروزي و ابومنصور عبدالرزاق تا بيدل دهلوي ـ پشت سر 
هاي متأخر كم كم به سخره  گذاشتند، طعم و رنگ خود را از دست دادند و در دوره

تاريخ انجمن در «. د نزديك شدند سرانجام در زمانة بيدل به گاهِ مرگ خووگرفته 
خوانيم كه چگونه به محض اينكه علوم طبيعي در سدة   اثر تامس اسپرت ميسلطنتي

نويسد  اسپرت مي. هفدهم اعتبار يافت، اساطير كهن ارج خود را از دست دادند
تاكنون به . اند ها و اديان جهان باستان تقريباً به تمامي مصرف شده طبعي افسانه خوش
اند و اكنون زمان آن فرا رسيده كه آنها را كنار  ازة كافي به شاعران خدمت كردهاند

شمردند و آنها را با  گذشتگان ما اساطير را زنده مي). 65 : 1378روتون (» بگذاريم
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با ظهور اسلام الوهيت از اساطير ايراني . واقعيتي همراه با الوهيت درآميخته بودند
 تاريخ طبريهاي اولية اسلامي نظير   و تاريخي دورهدر منابع رسمي علمي. سلب شد

و آثاري كه در بردارندة قصص و روايات داستاني هستند، فقدان الوهيت و سقوط 
 ةاگرچه ريش. وارگي آنها به خوبي پيداست اساطير از آسمان به زمين و نيز انسان

 برخلاف دقرآن مجيبسياري از روايات اساطيري را بايد در كتب مقدس يافت، ولي 
پروري، به معني تام كلمه، نكرد و الوهيت را تنها مختص  ، اسطوره انجيل وتورات

ها در مكاتب عرفاني نيز از ماهيت حماسي و تاريخي  اسطوره. ذات پروردگار دانست
خود جدا شدند و از آنجا كه بازكاوي آنها در نگرش عرفا در راستاي عينيت 

ها در  اين اولين نشانه افول اسطوره. خر شدند تمس،بخشيدن به حقايق عرفاني بود
  .شعر فارسي بود

  رستم ار چه با سر و سبلت بود
 

  دام پاگيرش يقين شهوت بود  
 

  )374 : 1382مولوي  (  
  هزار رستم دستان به گرد ما نرسد

 

  به دست نفس مخنث چرا زبون باشيم  
 

  )1747، غ 4، ج 1373مولوي  (  
 غيرايراني نيز افتاد، ولي به خاطر تقدس نسبي آنها، هاي همين اتفاق براي اسطوره

اگرچه در شعر . شكني شاعران كمتر و احتياط ايشان بيشتر بود جسارت اسطوره
  .خوريم شاعراني چون صائب به چنين ابياتي نيز بر مي

  ان خويش رارهكنم سيراب اول هم مي
 

  زنم مروت مي اين نمك بر زخم خضر بي  
 

  )2607 غ ،5، ج 1364صائب  (  
  نيست چون خضر گرانجان كه خورد تنها آب

 

  آب حيوان مروت به جگر دارد عشق  
 

  )2497، غ 5همان، ج  (  
  ما به اين ده روز عمر از زندگي سير آمديم

 

  واي بر خضر كه زنداني عمر ابد است  
 

  )717، غ 2همان، ج  (  
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راني چون سعدي و پيشينة اين ساختارشكني محتاطانه را البته بايد در غزل شاع
  :اند حافظ جست كه سروده

  گر بر اين چاه زنخدانِ تو ره بردي خضر
 

  نياز آمدي از چشمة حيوان ديدن بي  
 

  )585 : 1365سعدي  (  
  آب حيوان اگر اين است كه دارد لب دوست

 

  روشن است اين كه خضر بهره سرابي دارد  
 

  )85 : 1367حافظ  (  
  

  يدلظهور اساطير ايراني در شعر ب
اند،  هاي ادبي به ذهن و زبان بيدل راه يافته هاي ايراني از مسير سنت اسطوره

دارد، از راه مطالعة ... طور مثال شناختي كه بيدل از رستم و جمشيد و سيمرغ و  به
هيچ اثري از كاربرد حماسي . هاي رمزي عرفا و آثار مشابه است آثار عرفاني، داستان
گيري از  آنچه انگيزة بهره. شود ر بيدل ديده نميها در شع يا تاريخي اسطوره

هاي ايراني در شعر بيدل بوده، نمادين بودن و استفاده از آنها در محور  اسطوره
كند در حالي كه قصد او يادكردِ مفهومي به  بيدل رستم را ياد مي. جانشيني زبان است

ها نيز  يگر اسطورهمنظور اوست و با د» سعادت«گويد و  از هما مي. است» قدرت«نام 
هاي  در ادامة اين گفتار نام. كند از مسير مجاز و استعاره و گاه كنايه برخورد مي

  .شود ها بررسي مي  نگاه او به اين نامةكار رفته در شعر بيدل و زاوي اساطيريِ به
  

  رستم
هاي ايراني و نماد قدرت و شوكت و  ترين شخصيت اسطوره رستم معروف
 نمادين اين نام و براي بيان ةام رستم را از راه توجه به جنببيدل ن. شجاعت است

  .گيرد برد و گاه او را به سخره نيز مي مقصودي ثانوي در شعر خود به كار مي
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  دامن رستم تكاندَ بر سر اين هفت خان
 

  دست غيرت تا غبار از دل زدايد مرد را  
 

  )64 : 1371بيدل  (  
  هاي رستم و بيژن به طاق نهِ افسانه

 

  گر مرد قدرتي دلت از بند كين گشا  
 

  )70: همان  (  
  غرور رستمي گفتم به خاكش كيست اندازد

 

  ها ز پا افتادگان گفتند زور ناتواني  
 

  )86: همان  (  
  امروز به حكم اثر لاف تهور

 

  رستم زن مردي است كه بال مگسان كند  
 

  )369 : همان (  
  چون موي سپيد زند از لاف حيا كن

 

  دار كه زال است همان رستم پيري هش  
 

  )1142: همان  (  
 ،در ابيات ياد شده، اضمحلال اسطورة رستم، تحقير و حتي وارونگي ارزشي وي

هاي  به عنوان نمونه در بيت سوم، رستم، شكست خوردة ناتواني. به روشني پيداست
د به كشف اي از پارادوكس كه براي درك آن باي از پا افتادگان است؛ شبكة پيچيده

  .وارونة رمزگانِ اسطورة رستم توسل جست
وار فردوسي  در قرن پنجم هجري، فرخي سيستاني، عنصري و امثال آنها تعريض

به طور مثال فرخي در قصايدي كه در ستايش امير غزنوي . كنند را نكوهش مي
  :گويد سروده، مي

  همه حديث ز محمودنامه خواند و بس
 

  ي هموارهمان كه قصه شهنامه خواند  
 

  )65 : 1371فرخي  (  
  ي شاهان بسترد و ببرد نام تو نام همه

 

  شاهنامه پس از اين هيچ ندارد مقدار  
 

  )80:  همان (  
هاي رستم، اسفنديار، سهراب، سام و ديگر  او نادانسته بيش از پنجاه بار نام

ها   نامهر چند اين. كند هاي تاريخ اساطيري ايران را در ديوان خود ذكر مي شخصيت
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برد، ولي ناخواسته زير سلطة  به سلطان غزنوي به كار مي را بيشتر به عنوان مشبه
شفيعي (كند  ساز قرن چهارم و به ويژه ذهنيت فردوسي، كمر خم مي ذهنيت حماسه

 و  شاهنامه اما بيدل دهلوي از آنجا كه با ساختار حماسي ـ ملي،)494 : 1366كدكني 
هاي ايراني بيگانه است، از اساطير ايراني  لسفي اسطورهنيز با زيرساخت تاريخي ـ ف

  .كند زده مي هاي شتاب برداري صورت
  

  جمشيد
هاي اساطير هند و ايراني است  ترين چهره از كهن» جمِ ويونگهان«جمشيد يا 

، بنيادهاي بسياري از حيات بشري را شاهنامهاو در ). 968 : 3، ج 1375دوستخواه (
پايان كار او با اسطورة طالوت و جالوت قابل . شكوهمند دارداي  نهد و چهره پي مي

بيدل غير از آنجاها كه تركيب جام جم را پي در پي به كار برده، نام . مقايسه است
  :جمشيد را تنها دو بار ذكر كرده است
  آرزو خواهد كلاه ناز بر گردون فكند

 

  رسد جام مي در دست جمشيد من اكنون مي  
 

  )586 : 1371بيدل  (  
  حذر ز نشئه دولت كه مستي يك جام

 

  شكند شيشه بر سر جمشيد هنوز مي  
 

  )614 : همان (  
آميز دارد، بيدل دهلوي جمشيد را با  در بيت اول كه به ظاهر مضموني ستايش

صاحب اسرار «كنايه جانشين شخصيتي كرده است كه در بيت آخر غزل از وي به 
وارگي در اين بيت و اين  هاي ستايش اهر نشانهاگرچه به ظ. كند تعبير مي» توحيد من

 يگونه شاعران سبك خراسان هاي اغراق شود، ولي با نحوة ستايش غزل ديده مي
اي مناسب از نزديك شدن تصادفي بيدل به  شايد اين بيت نمونه. اندكي تفاوت دارد

ازي كارگيري اسطوره جمشيد براساس الگوس ذهن و زبان شاعران ايراني به منظور به
اين رهيافت حاصل آشنايي سنتي او با مدايح شاعران . پردازي ايراني باشد از قصيده
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اما در بيت دوم، انحلال اسطورة جمشيد را در نوعي تقابل و . ايران تواند بود
اينكه به كاركرد باستاني . توان ديد هماوردطلبي با مضامين عرفاني به روشني مي

ستيزي  اني توجه نشد، شايد به دليل سنتاي در شعر عرف هاي اسطوره شخصيت
هاي عرفاني را والاتر از اساطير  عرفاي ما بوده كه معتقدات خود را برتر و شخصيت

شميسا (اند، به تابو  ها از آنجا كه شكل منجمد و مقدسي داشته اسطوره. اند دانسته
اند و  تهعرفاي ايراني اين تابو را به سود خود شكس. مبدل شده بودند) 91 : 1381

  .اند ها را در نظر گرفته  نمادين اين شخصيتةبيشتر، جنب
  

  سيمرغ
  روح اعدا همه گر همسر سيمرغ شود

 

  نيست جز صعوة شاهين قضا چنگالت  
 

  )179 : 1371بيدل  (  
بيدل تنها يك بار نام سيمرغ را به كار برده است و جالب اينكه در يك غزل 

هاي معنوي و عرفاني او بيش از  ه نشانهآميز، از ممدوحي يا معشوقي ك ستايش
كند و اين بيت را در وصف قدرت آن ممدوح يا  هاي زميني است، ياد مي نشانه

هايي با كاربرد اساطير در شعر شاعران  اين مضمون نيز شباهت. آورد معشوق مي
هاي زميني ممدوح بسيار ضعيف به كار رفته، شأن  ايراني دارد، ولي از آنجا كه نشانه

  .ين غزل نيز عرفاني و صوفيانه استا
اي عرفاني تبديل شد، اما  هاي عطار نيشابوري به اسطوره سيمرغ با رمزپردازي

. اي و حماسي بود اي، اسطوره پيش از ورود به عرصة ادبيات عرفاني، مرغي افسانه
سيمرغ، عنقا، هما، ققنوس و شاهين پرندگاني هستند كه به خاطر شباهت 

به ويژه سه مورد اول كه در ادب . آميزند يري گاه در يكديگر ميكاركردهاي اساط
 الوهيت از مفاهيمي هستند كه  وغربت، تجرد. عرفاني به آنها بسيار توجه شده است

  :گويد حافظ مي. اند با نام سيمرغ قرين
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  شنوي وفا مجوي ز كس ور سخن نمي
 

  باش به هرزه طالب سيمرغ و كيميا مي  
 

  )186 : 1367حافظ  (  
  :سرايد و مولانا مي

  صعوه ز كجا پرد كه سيمرغ
 

  پا بستة اين شگرف دام است  
 

  )381، غ 1، ج 1373مولوي  (  
  ايمان بر كفر تو اي شاه چه كس باشد

 

  پيما پيش تو مگس باشد سيمرغ فلك  
 

  )608، غ 3همان، ج  (  
» عنقا«در شعر بيدل، سيمرغ در همان بيت مذكور آمده، ولي از همتاي آن يعني 

بيش از دويست بار ياد ) كه اگرچه نامش فارسي نيست، ولي همان سيمرغ است(
نشيني، بلندپروازي، بلندهمتي و گاه از  بيدل از يادكردِ عنقا، تجرد، گوشه. شده است

  :منظري وارونه، عجز و حقارت را اراده كرده است
  زين مشت پر كه رهزن آرام كس مباد

 

   پابر آشيان الفت عنقا زديم  
 

  )4 : 1371بيدل  (  
  خجلت تصوير عنقا تا كجا بايد كشيد

 

   مادبا صدف گم گشت رنگ خامة بهزا  
 

  )5: همان  (  
  حديث مكتب عنقا چه سر كند بيدل

 

  كه حرف و صوت جز افسانة مگوي تو نيست  
 

  )219: همان  (  
  عنقا سر و برگيم مپرس از فقرا هيچ

 

   هيچعالم همه افسانه ز ما دارد و ما  
 

  )375 : همان (  
درنگ تاريخي عارفان بر ماجراي سيمرغ و مشابهت آن با داستان عنقاي مغرب 

نام يكي از » عنقاي مغرب«سبب آميختن اين دو اسطوره شده است و از آنجا كه 
نمايد كه تمايل ذوقي بيدل به اين  الدين ابن عربي است، طبيعي مي رسالات محي

  .واژه بيش از سيمرغ باشد
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  رخش
  بال نيست هيچ كس در عالم اقبال فارغ

 

  ها رخش نتوان تاختن بيدل به پشت بام  
 

  )45 : 1371بيدل  (  
آيد كه نام خاصي در زبان به دليل اشتهار و فراواني كاربرد، به نام عام  گاه پيش مي

رخش در بيت بالا نيز . كند شود و مجازاً دلالت بر جنس يا نوع خود مي بدل مي
اي به داستان رخش رستم در  هيچ تلميح، گوشه نظر يا اشاره. كردي داردچنين كار

هاي   بيدل از رخش در اين بيت و بيتديوانبه بيان ديگر در . شود اين بيت ديده نمي
بيدل رخش را به يك نااسطورة بي رنگ و نمادين در .  سلب هويت شده است،ديگر

  .خدمت شعر معرفتي خود مبدل كرده است
  ي كه رخش خرامت جنون كندا در عرصه

 

  گل گر سوار رنگ بر آيد پياده است  
 

  )263: همان  (  
  از عمر همين قد دو تا ماند به يادم

 

  نما رفت سير عجب نعلْ اين رخش سبك  
 

  )268: همان  (  
  اين عرصه تا كجا نشود پايمال ناز

 

  كند رخش تعين تو تك و تاز مي  
 

  )411: همان  (  
  رود گشا مي  فلك بالتا مهِ نو بر

 

  رود نما مي در نظرم رخش عمر نعل  
 

  )468:  1371 بيدل (  
  صد نوبهار خون شد و يك غنچه رنگ بست

 

  تا بوسه رخش ناز تو را بر ركاب داد  
 

  )573 : همان (  
  آمد و رفتِ نفس هر قدم آفت دارد

 

  آيند تازان همه بر رخش حرون مي هرزه  
 

  )599: همان  (  
  يك قدم زين عرصه نتوان تاختن بيدلبه همت 

 

  وگرنه هر كه بيني رخش صد دعوي به زين دارد  
 

  )663: همان  (  



40 محمد حكيم آذر  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

  اژدها
رود واژة اژدها با آن صورت خيالي مشهورش در سرزمين هند آشنا  انتظار مي

دهاك، اژدهايي سه كله است كه گاوها را  درودا ويشوه روپه همانند اژي«. باشد
 كه گاو شاهنامهاين اسطوره با آن بخش از داستان ضحاك در سنجش . ربايد مي

تواند به روشني يادآورِ بنياد كهن و مشترك دو  شود، مي برمايون به دست او كشته مي
كاربرد اين واژه در ). 911 : 2، ج 1375دوستخواه (» اسطورة ايراني و هندي باشد

 بيدل ديواند، اما در رس متون شاخة هندي سبك شعر عهد صفوي منطقي به نظر مي
  :خوريم فقط به همين دو بيت برمي

  صفاي دل به حيرت بست نقش پردة هستي
 

  فروغ شمع كام اژدها شد محفل ما را  
 

  )61: 1371بيدل  (  
  هاي حرص است اين كه خاك اژدهاطينت ز سختي

 

  فرو برده است اما هضم ننموده است قارون را  
 

  )128: همان  (  
  

  هماي
به معني همايون و » هماك«و در پهلوي » هوميه«يا » هومايا«يا » هوميا «در اوستا«

فرخنده نام يكي از دو دختر گشتاسپ است كه در جنگ تورانيان با ايرانيان، گرفتار 
را از ) آفريد به: شاهنامهدر ( او و خواهرش واريذكنا ،شود و اسفنديار تورانيان مي

در اوستا و ساير منابع ايران ). 1083 : 2ج ، 1375دوستخواه (» رهاند چنگ آنان مي
اند، اما با گذشت زمان، در ادب فارسي هماي را مرغي   هماي را مرغ ندانسته،باستان

اند و او را بر همة موجودات و موهومات سروري و برتري  خوار تصور كرده استخوان
  :گويد سعدي مي. اند داده

  هماي بر همه مرغان از آن شرف دارد
 

  تخوان خورد و جانور نيازاردكه اس  
 

  )69 : 1369سعدي  (  
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 كه ،شباهت بين سيمرغ، عنقا و هماي و نيز تفكر تماماً عرفاني كساني چون بيدل
دانند، مجالي آفريده است تا اين  آسمان را جولانگاه پرواز خيالات دوردست خود مي

اي طرف  ههاي اسطور قسمت از اساطير نيمه رسمي ايراني بيش از ساير شخصيت
در شعر بيدل حدود هفتاد بيت وجود دارد كه متضمن . توجه او باشند

  .نشيني و بلندپروازي هماي است بخشي، گوشه خواري، شرف استخوان
  طبع تو را مباد فضول هوس كند

 

  اي كه ز بال هما رسيد ميراث سايه  
 

  )586 : 1371بيدل  (  
  بال هما ز شش جهتم سايه افكن است

 

  كلاغ به بخت سياه گيراقبال گو   
 

  )716: همان  (  
  از بال هما كيست كشد ننگ سعادت

 

  بيدل ز سرِ ما نشود ساية ما كم  
 

  )826: همان  (  
  ذوق چتر شاهي و بال هما منظور كيست

 

  ام كم مگردد ساية مو از سر ديوانه  
 

  )813: همان  (  
  

  گيري نتيجه
ترين عناصر تاريخي  مهمهاي ايراني كه بررسي شد،  آن بخش از اسطوره

اي  هاي اسطوره شخصيت. هاي ايران بودند كه بيدل به آنها توجه كرده است افسانه
ديگري نظير كيومرث، سيامك، ضحاك، اسفنديار، گشتاسب، افراسياب، سهراب و 

آن بخش از . اند هاي ايراني با شعر بيدل بيگانه بسياري ديگر از قهرمانان داستان
اي  ل به آنها توجه كرده است، مجرد از هويت اساطيري و با استحالهها كه بيد اسطوره

مسلك  از آنجا كه بيدل صوفي. اند كاملاً عرفاني، دستماية تغزلات معناگرايانة او شده
توان انتظار داشت كه روايتي  بيني عرفاني اوست، نمي است و غزل عرصة جهان

بستر تولد . عر او متجلي شوداي در ش وار يا حماسي از يك گونة اسطوره داستان
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اسطوره حتي گاهي به «. گراست اسطوره، ذهنيت حماسي، ملي، تاريخي و باستان
، ولي عرفان و شعر )16 : 1378روتون (» كند منزلة دانش طبيعي اقوام عمل مي

هاي سوررئاليستي  عرفاني آن هم از نوع هندي آن، كاملاً معناگرا و متكي به خلاقيت
طوره در ذهن و زبان بيدل دگرگوني يافته باشد، رويدادي منطقي اينكه اس. است
اساطيري كه از آنها ياد شد، از طريق ميراث ادبي شاعران ايراني به هند راه . است
توان گفت كه بيدل از ادب حماسي ايران آگاهي چنداني  اند و به جرأت مي يافته

ر شاعران شاخة ايراني كارگيري اساطير ياد شده در شع چگونگي به. نداشته است
 به ويژه جاهايي كه ،شعر عصر صفوي تا حدودي متمايل به كاركرد سنتي آنهاست

به ستايش ممدوح خود ـ كه بيشتر پادشاهان هستند ـ ) نظير صائب(شاعران 
توان به عنوان نمونه بسامد بالاي واژگان ياد شده را در  بدين منظور مي. پردازند مي

به عنوان نمايندة شاخه ايراني ( شعر شاعري نظير صائب زمينة مدح و ستايش در
مشاهده كرد و در يك مقايسة مختصر دريافت كه اساطيرِ به كار ) سبك عصر صفوي

رفته در شعر صائب، شخصيت ايراني خود را بيشتر از آنها كه در شعر بيدل به كار 
 به ويژه ، عرفانيهاي براساس منش فكري بيدل، گرايش به آموزه. اند رفته، حفظ كرده

و سلوك در  جوي، وافي به مقصود از نوع معرفت ابن عربي و سلوك سالكان حق
  شاهنامة فردوسيهاي هاي ايران باستان و داستان اين طريقت از روايت افسانه

 چرا كه نگرش بيدل به تمامي آفاقي است، حال آنكه مطالعه در ،سودمندتر است
ركود . گرا نياز دارد محور و عينيت تماعي، تاريخها و اساطير به نگرشي اج داستان
 نشانگر نفوذ آنها ،هاي ايراني در شعر شاعران شاخة هندي سبك عهد صفوي اسطوره

 ادبيات ةهاي سخنوران ادب رسمي ايران به گستر ها و ديوان از طريق كتاب
  .هندوستان از سويي و فرا رسيدن مرگ تاريخي آنها از سوي ديگر است
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